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 مصاحبه با خبرآنلاین
 محمدرضا تاجیک

 99اردیبهشت 

 

تر فضای باز سیاسی و اقتصادی را طلب با شعار تغییر و اصلاح که بیشجریان اصلاح 67. از سال 1سوال 

ی اجتماعی خود را از دستت داد رفته سرمایهکرد اقبال زیادی را به خودش جلب کرد. اما رفتهمطرح می

رخی افراد از جمله خود شما، از لزوم تغییر یا اصلاح اصلاحات صحبت کردنتد و ب 97تا جایی که از سال 

هیچ اثریی باقی نمانده. این وضتعیت را ناشتی از  67ی اجتماعی سال بینیم دیگر از آن سرمایهامروز می

 دانید یا آفتی همچون اختلاف و میل به ماندن بر قدرت است که نصیب اینتعلل در تغییر استراتژی می

 جریان شد؟

ی ناخودآگاه عشق به قدرت و توان از نفوذ و رخنهگاه نمیگویند هیچما میدلوز و گتاری بهپاسخ: 

فاشیسم در امان بود، بنابراین، آنان ما را دعوت به یک انقلاب مداوم یا انقلاب فرهنگی در ی خردهسلطه

ی شیزو، شود که اقلیت یا سوژهآغاز میکنند. از نظر آنان، مشکل از زمانی سطح میکرو و مولکولی می

ی شود، جامهبعد فروپاشی نظام اکسیومی مستقر و مسلط، خود مبدع و موجد نظام اکسیومی دیگر می

شود، بازگشت امر تروماتیک خود شده با سرکوب توام میکند، بازگشت امر سرکوباکثریت بر تن می

نشیند، و به تعبیر دلوز و گتاری، میلِ ویته خوب میافزاید، سوبژکتیویته بد جای سوبژکتیتروما می

شدن، تن به قدرت و پدران و بوروکراسی شدن، فاشیستهای میلگر جدید باز دوباره نوعی ادیپیماشین

کند، انقلاب فرهنگی در سطح میکرو و مولکولی یا انقلاب مداوم را و سرکوبِ میل دادن، را طلب می

های هویتی خویش حصارهایی از جنس پذیرد، و پیرامون سیاستنمیپسندد و درخود و برخود نمی

یا به بیان آگامبن، حذف  –شدن کنند و دگرهایی را که از امکان و استعداد اکثریتایدئولوژی برپا می

کنند. در این حالت، سیاست برخوردار نیستند را یا حذف و یا طرد رادیکال می –ادغامی یا ادغام حذفی 

ی در «توان کردچه می»شود، سیاست ناظر بر ان سیاست قبلی اما با ابزار و وسایلی دیگر میی همادامه
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گاه در شود که هیچشود، و سیاست معطوف به همان میلی میراستای بقا و تامین و تحفظ قدرت می

کل کند، بلکه همواره با شبروز و ظهور نمی –تواند جهانی را به آتش بکشد که می –اش شکل ناب

گردد. این سیاست دیگر سیاست اند، بالفعل میاند و اخته شدهیافتهغیرناب آن که توسط نهادها وساطت

مقاومت نیست، بلکه سیاست قدرت و هویت است، سیاستی است که سر در جیب قدرت و منفعت دارد 

ل موجود سر فرود ی اکنون و امر بالفعگریزد و در برابر لحظهو از مراقبت و اخلاق و زیباشناسی می

دهد، قلمروزدایی را جایگزین قلمروزدایی پرور تن میمندانه و فانتسمنوعی عرفان رضایتآورد، بهمی

گیرد. در این وضعیت، با سیاست و گریزد، بدن بدون اندام را به تمسخر میکند، از خط گریز میمی

ضرر و خطر و یکی از ا به کالایی بیشویم که قدرت توانسته آن رانقلابی مواجه می ی سیاسیسوژه

ی دلوز و گتاری در مورد جریان اشکال فرار از واقعیت و نه تغییر آن بدل کند. معتقدم این گفته

طلبی و تبدیل آن به کند. در فردای پیروزی جریان اصلاحطلبان کاملا صدق میطلبی و اصلاحاصلاح

تردید، طلبی و نظام آکسیومی آن وفادار نماندند. بیحطلبان چندان به رخداد اصلاگفتمان مسلط، اصلاح

وفایی تاثیری شگرف داشت. در فردای ی خودآگاه و ناخودآگاه عشق به قدرت در این بینفوذ و رخنه

ی قدرت و بقا در قدرت جای طلبی به گفتمان مسلط و مستقر، سوبژکتیویتهتبدیل پادگفتمان اصلاح

چه طلبان فراموش کردند که باید آنستمر قدرت را گرفت. اصلاحی نقد و اصلاح مسوبژکتیویته

چه طلبانه مرجح و مقدم است، و زیرا آنطلبانه بر بیان و زبانِ اصلاحگویند، بزیند، زیرا زیستنِ اصلاحمی

آنان را در نگاه و احساس و ادراک مردم از سایر کنشگران اجتماعی و سیاسی متفاوت و متمایز 

لوگوس )زبان( »ی آنان است نه صرفا «طلبانهخویگان و منش و زیستِ اصلاح»یا « وسات»سازد، می

طلبی ، یا اصلاح«طلبی مستمراصلاح»طلبان در فردای بعد از استقرار، نیازی به اصلاح«. طلبانهاصلاح

ی قدرت شدند که فرهنگی در سطح میکرو و مولکولی ندیدند و چنان محو تماشای سیمای پرجذبه

طلبی شوند. لذا دیری نپایید که گفتمان اصلاحی بسیاری تماشا میهای خیرهموش کردند توسط نگاهفرا

نیز به نوعی آپاراتوس و دیسپوزیتیف قدرت تبدیل شد و در پای قدرت و منفعت ذبح گردید. افزون بر 

هم « طلبان شنبهحاصلا»طلبی، فضا برای بازیِ قدرت و منفعتِ شدن جریان اصلاحاین، در فردای حکومتی

فراهم شد تا جریان مدنی و اندیشگی و اجتماعی و فرهنگی را به یک جریان صرفا سیاسی تقلیل دهند، 

ارتدکس و فراتاریخی بسازند که ذاتا طلبی نوعی ایدئولوژی شبهاصلاح« شدنِ-در-همواره»و از گفتمان 

نگ سخت تراشید و بر سر هر کوی و برزنی توان تندیس آن را از سنیازی به تغییر و اصلاح ندارد و می
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چنین شد که تاریخ رفت و نمایش گذارد. اینای بهنصب کرد، و یا آن را مومیایی کرد و در هر موزه

 اندک از آن فاصله گرفتند و دور و دورتر شدند. های در سفر اندکجریان اصلاحات ماند، و انسان

  

گیری شتورایی مطرح شد رسیدن به یک شورا و تصتمیم 88سال کارهایی که بعد از . یکی از راه2سوال 

طلبان را تامین کنتد بود که نتیجه آن شد شورای عالی سیاستگذاری. اما این شورا نتوانست غایت اصلاح

دهد استعفا دهد. آیا این شکست به عملکرد افراد منتهی تا جایی که حتی نایب رئیس آن هم ترجیح می

 سیستم شورایی در ساختار سیاسی و حزبی ایران؟شود یا ناکارآمدی می

تردید، نظام شورایی دموکراتیک نظام در راهی است )به بیتان دریتدا( کته هنتوز بته سترزمین پاسخ: بی

ایم. لتذا جهان ما نرسیده است. ما هنوز از لب لعل نظم و نظام مشورتی چندان نچشیدهفرهنگی و زیست

استت تتا یتک « بتازی زبتانی»، یتک «آن»است تا « آرایه»تر یک یشسامان و سازوکار مشورتی برای ما ب

متتان همتتواره نتتوعی های حزبیچتتون ستتامانهای مشتتورتی متتا نیتتز، هماز همتتین رو، ستتامان«. فرهنتتگ»

سانترالیسم غیردموکراتیک و توتالیتاریسم فردی/گروهی را در متن و بطن خود داشته است.  بته بیتان 

بتوده « مشتورتی»و نته چنتدان « دموکراتیتک»یان ما ایرانیان، نه چنتدان دیگر، دموکراسی مشورتی در م

است، و اصحاب شور و مشورت ما، چندان با فرهنگ شور و مشورت ختوگر نبتوده و نیستتند. بگذاریتد 

خطر کنم و بگویم که بسیاری از کنشگران فردی و جمعی سیاسی ما اساسا درک و فهم درستی از مفهوم 

کردنتد. ی فرزانه، عمتدتا آن را ایتدئولوژیک فهتم میاشته و ندارند، یا به گفتهمشورت و دموکراسی ند

بتود، نته مترام و متنش و خویگتان و « صتوت و آوا»چه نصیب ما شد تنها یک بنابراین، از دموکراسی آن

دموکراسی قتدرتی نیستت کته بتر کمیتت استتوار باشتد. دموکراستی همانتا  واره. در نگاه رانسیر،عادت

های بدون سهم جامعه، آنان که از هیچ سهمی در سیستم برخوردار نیستند، آنتان کته های بخشتوانایی

های گوناگون است. دموکراسی ی امور مشترک، در برابری و رهایی از سلطهآیند، در ادارهحساب نمیبه

. کمیتت نتام متردم نیستتجای مردم و بتهای برای اِعمال حاکمیت بر مردم بههدف نیست. انتخاب عده

 در) دموکراستی از رانستیری معنتای ایتننیست. مقدار نیست. اکثریت جبار یا اقلیتت شورشتی نیستت. 

هتای راستی جنبشتی، دموکراستی بختشدموک این دیگر بیانی به یا( دگر سیاستِ از اشناپذبریتفکیک

ور مشترک، در ی امهای مسلط، در تصاحب ادارهسهم جامعه، جدا و مستقل از دستگاه دولتی و قدرتبی

شتک جویانته، بتیها، از هتم اکنتون و در اشتکال مختلتف مداخلتهبرابری، خودگردانی و رهایی از سلطه

نتوع بته بیتان دیگتر، اینتعریتف، تبیتین، خلاصته و محتدود شتود. « دموکراسی نمایندگی»تواند در نمی
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انون و نفتی خودکتامگی فتردی و به انتخابات، پارلمان، حکومت ق تواننمی رو تنهاهیچرا به« دموکراسی»

بتدون واگتذاری و بتدون نماینتدگی  گری یا اقدام بتدون واستطه،د. دموکراسی، دخالتاگروهی تقلیل د

دستت ختود و بترای ختود های متنوع و جمعی برای تصاحب امور مشترک بتهاست. دموکراسی، پراتیک

نهادهتایی متان و در ی سیاستی کنونیهااحزاب و گروهآیا واقعا آن دموکراسی مشورتی که ما در  است.

 ؟ آیتا درکنیم، از ایتن نتوع و جتنس استتطلبان تجربه کرده و میاستگذاری اصلاحچون شورای سیهم

، یا از همان ابتتدا برختی اقتتدار و آحاد تشکیلاتی واحد و برابرند ،امروز ما مشورتی های به اصطلاحنهاد

تردید نتدارم یکتی از علتل  ؟انددانستهرا از آنِ خود  گرانجای، برای، و به زبان دیگفتن بهاهلیت سخن

  بنیادین تلاشی و انحلال نهادهای مشورتی ما همین فقدان یا ضعف فرهنگ و خویگان مشورتی است.

 

 88شود حتی بعد از حوادث طلبان دیده میروزها در میان اصلاححالی که این. آشفتگی و پریشان3سوال

 جا رساند؟ها به اینسال رخ داد که آن 8چه اتفاقی در این  هم به این صورت نبود.

اش و تغییرهای های درونیی تفاوتی گفتمانی مشخص را فارغ از همهپاسخ: چه چیز هویت یک حوزه

گاه یا ی نوعی گرهدهد: مداخلهما پاسخ میکند؟ لاکان بهاش خلق و حفظ میممکن در محتوای ایجابی

شان کند و از سیالیت و سرریزشدنها و تمایزها )کثرت( را روکش میای که تفاوتی آجیدن. نقطهنقطه

گاه یا کند. امروز آن گرهکند و معنای آنان را در ساحت یک نظم نمادین کلی تثبیت میجلوگیری می

بخش، خاصیت ایجاد انتظام در پراکندگی و تبدیل امر کثیر به امر احد را از روکش انسجام و هویت

نما و ست که نخطلبی چندیافزون بر این، این روکش مخملین و ابریشمین اصلاح ست داده است.د

ست که گفتمان و نظام از جانب دیگر، چندیپوسیده شده و شکوه و جذابیت خود را از دست داده است. 

و نه از  سوی مردمان راه سفرطلبان سنگواره شده و با پای سنگی و سنگین آن نه بهاندیشگی اصلاح

طلبی آفرینش و بالندگی گفتمانی و اندیشگی و ی قدرت امکان گذر. لذا هم آنانی که از اصلاحدروازه

طلبی برج کنند، و نه آنان که در قاب و قالب اصلاحکارکردی مستمر انتظار دارند، پاسخی دریافت می

      دیدند. بابلی برای رسیدن به عرش قدرت می

 

رهبری و لیدری در جریان وجود دارد. در واقع، برخی عبور از خاتمی و رهبری . چقدر نقص 4سوال 

شود دوباره نواقص راهکار کنند و از سوی دیگر، وقتی رهبری شورایی مطرح میفردی را مطرح می

 شود.شورای عالی یادآوری می
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چه موافق باشم. آن توانم با آنپاسخ: در این پرسش نوعی پیشافرض، یعنی رهبری فردی، نهفته که نمی

خاتمی را خاتمی کرده است، التزام نظری و عملی وی به رهبری جمعی است. اما چه باید کرد زمانی که 

توانند، ثانیا، بدون رهبری فردی تدبیر منزل خویش دانند و نمیطلبان، اولا، رهبری جمعی نمیاصلاح

های قدیم نقشگذارند همچون سنگنمایش میطلبی به توانند. از این رو، تصویری از جریان اصلاحنمی

های منقاد او. در واقع، خوران و ثناگویان و سوژهریزه ،که شاهی در عرش قدرت است و سایر مردمان

طلبی نیز در جریان اصلاح ها و احزاب،چون سایر گروه، همکارگی )به بیان فوکو(نوعی فرهنگ شبان

 شود.     دیده می

 

ها موانع حکومتی و گیرد آنطلب اوج میقادات از جریان اصلاح. وقتی انت5سوال 

تواند برای وضعیت امروز قابل پذیرش کنند. آیا این توجیه میها را بهانه میگذاشتنچرخلایچوب

 باشد؟

گرایان و نهادهای حکومتی و که اصول: این روش و منش هر جریان در/با قدرتی است، کما اینپاسخ

باور است و از بازی حاکمیتی هم بر همین روش و منش هستند. بازی زبانی قدرت، معمولا زیادی بازی

. گیردتوان میو  بردلذت می« بافیهمآسمون و ریسمون به»و « کی بود، کی بود، من نبودم»و « فرافکنی»

 طبعا منطق این بازی مورد پذیرش بسیاری نیست، اما قدرت را با بسیاران چه کار؟

 

گرایان به کار یا اصولهای بسته جریان محافظهسال گذشته هرگاه مردم از نگاه 33. در طول 6سوال 

فتارها و رویکردهای شد، اما در جریان رعنوان یا آلترناتیو ظاهر میطلب بهحآمدند طیف اصلاتنگ می

ها و کنند تا جایی که حتی شخصیتطلبان هم ابراز ناامیدی میچند سال اخیر همان مردم نسبت به اصلاح

شدند عملا در سیبل انتقادات تند قرار گرفتند. با این ها محسوب میهایی که زمانی قهرمان آنچهره

رناتیوی برای اصلاحات باشند و این آلترناتیو به اوصاف آیا این احتمال وجود دارد که مردم به دنبال آلت

 کدام سمت و سو ختم خواهد شد؟ 

ای نیست و در ساحت فراخ جریان طلبان، روایت واحد و یگانهروایت اصلاحپاسخ: نخست بگویم که 

گون( برپاست. چون های زبانی و گفتمانی گونهها و تمایزها و تکثرها )بازیطلبی، رقص تفاوتاصلاح

بینیم. اینان، ی نظری و عملی می«هرکجا»و « کجاهیچ»طلبان امروز را در ک بنگریم بسیاری از اصلاحنی

کند. این شان اقتضا میکنند که قدرت و منفعتطلبی را دقیقا در همان موقف و موضعی تعریف میاصلاح
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شان و آرامش و قرار نعده، برای رسیدن به قدرت آرام و قرار ندارند. کک قدرت افتاده توی تن و جا

را از آنان ربوده است. اینان تابعین قدرتند، لذا هرکجا قدرت هست آنان نیز هستند. به بیان دیگر، این 

صد  اندر هستند پنهان سرعده در خود و در ساحتِ گفتمانی خود نیز متوقف نیستند، و  به تعبیر مولانا، 

طلبی چنین، در میان برخی از منادیان اصلاحامروز هم. بر خلاف شانو باطن طلباصلاح انظاهرش غلاف.

های سوی نوعی انسداد و تصلب و انجماد گفتمانی هستیم. برخی گونهشاهد تمایل و گرایشی فزاینده به

بسازند  –هم از نوع ارتدکسی آن -« ایدئولوژی»، یک «گفتمان»طلب تلاش دارند از پارادوکسیکال اصلاح

دور گفتمان گون بگویند و بنویسند. اینان تلاش دارند بهآیات محکم نازل کنند و نصطلبی نام اصلاحو به

ها. از ای قدسی بکشند، آن را اخته کنند، و آن را پایانی بدانند بر توالی و تکثر گفتمانطلبی هالهاصلاح

فهمند؛ نه یک یفهمند یا نمگویند، میگویند یا نمیطلبی همان است که آنان مینظر این عده، اصلاح

رو، در قاموس اینان، هر خوانش دیگر و هر تلاش برای نونوکردن کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. از این

شود. بعضی دیکر شتابان طلبی، نوعی ریوزیونیسم )تجدیدنظرطلبی( و بدعت تعریف میگفتمان اصلاح

اکروفیزیک قدرت و طلبی به کسب و حفظ مدر مسیر محصور و محدود کردن نظر و عمل اصلاح

طلبی شناختی اصلاحشناختی و روششناختی، معرفتاند و حیات و مماتِ هستیماکروپلتیک قرار گرفته

اند و برون از قدرت را مترادف با برون از حیات سیاسی بودن گره زده«در قدرت»ی را سخت به آموزه

طلبی و اری ابزاری از جریان اصلاحبرداند، لذا برای نیل به قدرت پرهیزی از بهرهخود فرض کرده

ی تاریخی و اجتماعی و نمادین آن ندارند. کسان دیگر، آنانی هستند که به ظاهر کردن تمام هزینههزینه

طلبی طلبی، اما در باطن صفیر و دام آنند. کسانی که بر سر هر کوی و برزن اصلاحواعظ احکام اصلاح

حیف . میصد هزاران منتّش بر خود نه، میسر ده ،میجان سپار طلبیاصلاحبهر اند که فریاد برآورده

ایم آن گشته، را که ما خلقرا و  خداشکر . در میان جاهلان گردد هلاک، پاک جریانکان  را آمد مامی

طلبان نشده و دروغینی هستند که به صف اصلاحطلبان اصلاح. اینان همان اصلاحکیش حق را رهنما

های مردمان را بشورند تا صورت و سیرت زیبا و فریبای ری و کژعملی خود چشماند تا با کژنظدرآمده

دانند کجا باید بایستند و چرا باید بایستند. اینان در طلبی را باژگونه ببیند. بعضی دیگر، اساسا نمیاصلاح

 طلبی چیست و قلمرو و حریمشدانند اصلاحگفتمانی خود سرگردانند و نمیفضای گنگ و گیج شبه

کشند و از این نام طلبان تنها نامی را یدک میهایش کجایند. این گروه از اصلاحگاهکدام است و توقف

توان حکمی کلی طلب خود. بنابراین، نمیاند برای پنهان داشتن صورت و سیرت نااصلاحصورتکی ساخته

ام، نباید میان ردهگونه که بارها تصریح ککه، همانطلبان داشت. افزون بر ایننسبت به اصلاح



6 

 

ی اینهمانی برقرار کرد. این طلبان رابطهعنوان یک جریانِ مدنی و اصیل تاریخی با اصلاحطلبی بهاصلاح

برد. اما در تحلیل نهایی، بر ها و تجویزهای نادرست میخلط، خلط نادرستی است، و تبعا ره به تحلیل

ی خود عقب سر آمده و از زمان و زمانهبه« موجود واقعا»طلبی رسمی و این باورم که فصل و عصر اصلاح

ی طلبی غیررسمی و غیرحکومتی کماکان از این امکان برخوردار است تا با ارائهمانده است، لکن اصلاح

ی خود باقی بماند. در غیر عنوان کنشگر موثر جامعهگفتمانی نو و ساختار و کارکردی متفاوت به

طلبان انتظارش را دارند چه اصلاحاست جریانی بس متفاوت از آن صورت، آن جریان که در راهاین

هویتش( با که هستی و وجودش )یا هویتِ بی ی نوین خواهد بودخواهد بود. این جریان نوعی رادیکالیته

های بودگی، و کنشوارگی، مولکولیشبکه یا ریزوم-گونگی، کنشگر، تکثر، تفاوت، کمونیتاسناپیوستگی

 خورده است.  رادیکال گره

 

ی یک فروپاشی قلمداد طلبی را در آستانهتوان شرایط امروز جریان چپ یا اصلاحنظر شما می. به7سوال 

 کرد؟

طلبی یک نظام و مکتب اندیشگی، یک نظم نمادین و گفتمانی، یک شیوه و روش پاسخ: خیر. اصلاح

بودگی، و یک ک زندگی و باهم، یک شیوه و سبورزی، یک نظام ارزشی و اخلاقی و هنجاریسیاست

یشه در تاریخ و فرهنگ جامعه دارد، و از سوی رسو، از یکاست که  طریق و طریقت تغییر اجتماعی

ترین و موثرترین استراتژی تغییر است. دیگر، در روز و روزگار ما )دوران پسارادیکالیسم( ممکن

ز رادیکالیسم بوده است، ضرورت وفادار ی ما که تاریخش توالی انواع و اشکالی اویژه در جامعهبه

   طلبی همواره یک ضرورت غیرقابل اجتناب باقی خواهد ماند.  ماندن به مکتب و مشرب اصلاح

 

طلبان صحبت کردید. آیا هنوز هم معتقدید این اصلاح . شما از لزوم تغییر استراتژی اصلاح8سوال 

 دام بخش این جریان سیاسی را تغییر دهد؟تواند کارساز باشد؟ اساسا این اصلاحات باید کمی

اند، شان، تهی شدهاز حقیقتو از معنای اصیل خود،  طلبیاصلاحپاسخ: امروز بسیاری از دقایق گفتمانی 

گیرند ، به گفته آگامبن، امروز واقعیتی را دربرمیهومیمفدقایق اند. این منسوخ و سرانجام از کار افتاده

لذا  کردند.اقعیتی ندارد که در ابتدا و در اصل این مفاهیم تبیین میکه دیگر هیچ ربطی با آن و

در صورت ها د و حتا آنناندیشد، بازنندوباره بازبینی ک طلبان ضرورتا باید دقایق گفتمانی خود رااصلاح

 مفاهیم خاص خود را باید ابداع کند، باید طلبیگفتمان جدید اصلاحد. نند و یا نسخ کنکنار گذار لزوم
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باید جایی در فاصله با کنش و کنشگری و کنشگران  –خواهد از ما می آلَن بدَیو گونه کهامروز، آن

چه که کردن به آندر پی اندیشه تنها » گری بپردازیم کهی خود بایستیم و به خلق کنش و کنشجامعه

وجود ندارد و ست که نیست، جوی آنیوبلکه در جست ،پذیر است نبودههست، وجود دارد و امکان

داریم.  خود یزمانه یشایسته سیاسی گریکنش و کنش ، ما نیاز به یکیآگامبن . با بیانی«ممکن استنا

تواند تاریخ اکنون را تقریری متفاوت کند. امروز گر جز از مسیری انحرافی نمیتردید، این کنشبی

ست مست و ناهشیار انحرافی که دیریاز مسیر  «انحراف»جز رهگذر « واقعا موجود»طلبی جریان اصلاح

تواند به مسیر راستین خود برگردد. در این شرایط، تنها یک انحراف است کند، نمیدر آن طی طریق می

نام چه اکنون بهآنهایی بنیادین در رابطه با ها و پروبلماتیکپرسش تایاری رساند  آنانبه  تواندکه می

نمایاند آن دارو که د، مطرح سازند. انحراف است که بدانان میکننگری سیاسی تجربه میکنش و کنش

اند. انحراف است اند، عمارت نیست، ویران کردهی سیاست مرسوم و مسلط کردهاز سر تدبیر در عرصه

را علیه امر اجتماعی و یا امر خصوصی را در مقابل امر عمومی  یامر سیاسگوید که نباید ها میکه به آن

ان را در حالی شتوانائیِ توانند فهماند که میبه آنان می -با بیانی رانسیری  –انحراف است که  دهند.قرار 

شود، و این منکر می آنانآن را برای و سیاسی های اجتماعی د که سیستم توزیع جایگاهناعلام کن

شان انکار بلیتقا آنانسان د که بهنی آنانی اعلام کنی عادی همهان را چون هر نمایندهشتواناییِ 

چون قدرت حاکمه، « سیاست» در برابر توانندسازد که میانحراف است که بر آنان آشکار میشود. می

گرایی، مدیریتِ وضع حاضر، پلیس، حقوق، احزاب، حاکمیت، نمایندگی، نهاد، قانون اساسی، دولت

و  ارائه دهندفت غالب دریااین در ناسازگاری با « سیاست»، تعریف دیگری ازاستراتژی و تاکتیک

 برابرانه مشارکت» ،«چندگانگی»، «یهمگان»امر »چون ای همدر پرتو دقایق مفهومی و نطریرا « سیاست»

 و کثرت» ،«خود امور و سرنوشت یاداره برای طردشدگان و محذوفین، ویژهبه -همه  مستقیم و

درک کنند. انحراف « ها و رخدادهاجنبش»، «اهتضاد و هااتحاد»، «ستیزیهم و زیستیهم» ،«گونگیبسیار

شان از عقل و عقلانیت سیاسی، از مشروط و خاطر برداشت و کاربرد ناصواب و ناثواباست که آنان را به

های مردم، از هدر دادن محدودکردن اصلاح امور به کسب قدرت و حضور در قدرت، از فراموشی توده

، از نمایش نازیبا و ناموفق در تئاتر قدرت و سیاست، از... به نقد ی اجتماعی و انسانی و نمادینسرمایه

 نامم.می« استراتژی»دقیقا آن چیزی است که من « انحراف»کشد. این می
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نظر شما این آفتی که به جان جریان اصلاحات افتاده تا در پیش است. به 0433. انتخابات 9سوال 

 تا آن زمان قابل درمان است؟ ادامه پیدا خواهد کرد یا این بیماری 0433

گذراند، زیرا که از ی آگامبن کسوف خود را میدوران برزخ یا به گفته طلبیجریان اصلاحامروز، پاسخ: 

مالوف و مرسوم  هایها و مفهوم، که مقولهظری و عملی تاریخ اکنون خودهای نرویارویی با چالش

، و به تبع، به لحاظ کنشی نیز دچار نوعی زندسر باز می اند،را به تدریج از درون تهی کرده طلبیاصلاح

آینده  طلبیاصلاحوجه زمانیِ اما کاملا معتقدم که  .ی کنش اکنون خود شده استشدگی از مرحلهپرتاب

: شوم و بگویمصدا همخواهم با دریدا میبا این بیان است، یعنی قرار است همواره در حال آمدن باشد. 

این قدرت، قدرت «! شودمیرد، از قدرتِ خاصی برخوردار میچه میآن»است چون مرده  طلبیاصلاح

ی معطوف به مقاومت و تغییر در اجتماعی و هر اراده-اشباح آن است که در کالبد هر کنش سیاسی

خواند، و با مخاطب طلبان را به خود میاکنون و فردایی که در راه است، حلول کرده و هر لحظه اصلاح

دن و استیضاح مداوم آنان، و فراخواندن آنان به تغییر استراتژی و تغییرِ استراتژیک، این امکان و قراردا

ی های سیاسی و کارگزاران تغییر تاریخی جامعهمثابه سوژهدهد که کماکان بهبه آنان می را مجال دوباره

 خود باقی و مطرح بمانند. 

 

 
 


